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ــتم  ــتانى فرزند امير جانباز 70 درصد دفاع مقدس هس على اصغر جهاد سروس
ــد 1337. قبل از اعزام به جبهه در مغازه دوزندگى اتومبيل كار مى كردم  متول
ــال 60 به جبهه اعزام شدم ابتدا به آبادان  ــروع شد در خرداد س وقتى جنگ ش
ــك از ذوالفقاريه به داخل آبادان  ــود رفتم و از يك راهى باري ــه در محاصره ب ك
ــت  ــتم،  دوباره ارديبهش ــيراز برگش رفتيم و بعد از  3 ماه  كه آن جا بودم به ش
سال 61 به بسيج رفته و اعزام شدم ، به ميدان چاه شيراهواز رفتيم و از اسلام 
آباد غرب سردرآورديم و از آنجا مسلح شديم و به سمت مريوان رفتيم و 3 ماه 
ــال 62  كه براى  ــت س ــيراز آمدم و تا ارديبهش نيز در مريوان بودم و بعد به ش
ــدم ولى به عمليات نرسيدم  و  ــركت در مرحله آخر عمليات رمضان اعزام ش ش
زمانى كه به جنوب رسيدم ديگر عمليات به پايان رسيده بود و در منطقه ماندم 
تا پانزدهم ارديبهشت و اگر چه قبل از آن هم تركش خورده بودم ولى  چندان 
زخم عميقى نبود و در مدت چند روز زخم آن خوب شد تا اين كه در عمليات 
ــرحانى كه به ( شهرك 60 معروف بود در اين منطقه  والفجر يك در منطقه ش
ــنگر كمين عراقى ها  فاصله از عراقى ها خيلى كم بود و فاصله خط مقدم از س
حدود 25 متر بودو ما صداى تلفن قورباغه اى عراقى ها را مى شنيديم از بس 
ــهرك 60  ــا خمپاره 60 منطقه را مورد اصابت قرار مى دادند به ش ــى ها ب عراق
معروف شد، حين عمليات از ناحيه چشم چپ ، گوش، فك، سر و صورت مورد 
اصابت تركش قرار گرفت و چشم ام تخليه شد. از آن منطقه به دزفول و سپس 
ــتان اشرفى اصفهانى منتقل شدم دست چپم عصبش قطع شده بود  به بيمارس
ــد البته تركش هم به صورتم  ــانتى متر باز مى ش و فك  ام فقط حدود نيم س
اصابت كرده بود كه برخى از آن ها هنوز در صورتم قرار دارد. آن موقع فرمانده 

گروهان فجر از گردان فجردر تيپ المهدى  بودم.
بعد از اين باز هم به جبهه رفتيد؟

ــد سال 65  در حالى كه چشم چپم  ــمى ام بهتر ش بعد از اين كه وضعيت جس
ــالم بود براى شركت در عمليات كربلاى 5  ــده و البته چشم راستم س تخليه ش
اعزام شدم در آن زمان مسئول واحد اطلاعات عمليات لشكر 19 فجر بودم شب 
براى شناسايى مى رفتيم درست در تاريخ  1365/12/15  در سه راه مرگ يك 
ــوخته افتاده بود يك تير به ماهيچه دستم خورد و اگر چه خونريزى  بولدوزر س
شديد داشتم و بچه ها اصرار داشتند كه با توجه به خونريزى شديدى كه دارم 
به عقب برگردم، يادم هست كه اين جمله را به همرزمانم گفتم من از اين 70  
ــده اند خجالت مى كشم كه به خاطر فقط يك  ــه راه شهيد ش نفركه در اين س
ــه  تير خوردن به عقب برگردم  يك نفر از گروه 3 نفره اطلاعات عمليات در س
ــه كمك او رفتم و  ــد ب ــن ما 2 نفر بود او تير خورد و مجروح ش ــرگ تامي راه م
درست زمانى كه قصد داشتم او راروى كولم بيندازم تا به عقب برگردانم يكى از 
نيروهاى عراقى از داخل كانالى بيرون آمد و نارنجكى را به طرفم پرت كرد كه 
روى سينه ام افتاد و بلافاصله منفجرشد و ديگر چشم راست هم نابينا شد، روى 
ــد. ديگر هيچ اميدى به برگشت يا زنده ماندن نداشتم  ــينه ام پر از تركش ش س
و فقط همين يادم مى آيد كه هيچ جا را نمى ديدم دستم را روى صورت پر از 

خونم كشيدم با خودم گفتم  اى داد بيداد اين هم بايد تخليه شود...

ــول ا...  به صورت  ــكر محمد رس ــوش افتاده بودم كه  بچه هاى لش ــا بيه آن ج
ــل كردند حدود 16-15 روز در  ــت خط منتق ــى من را پيدا كرده و به پش اتفاق
ــى بودم تا اين كه زمانى كه من را براى راديولوژى مى  تهران در حالت بيهوش
ــى برد فرياد زد به هوش آمد به  ــربازى كه تخت را م بردند به هوش آمدم... س
ــكان آمدند و مشخصات ام را گرفتند و بعد هم به شيراز منتقل  هوش آمد پزش
كردند اما ديگر از دست پزشكان كارى ساخته نبود و پزشكان اعلام كردند ديگر 
ــال 66 به انگلستان اعزامم كردند 7 پزشك  علاجى ندارد به همين دليل در س
جراحى كردند و آخرين نفر گفت اين آخرين عمل جراحى است البته احتمال 
ــت و به همين اميد عمل كردم اكنون نوراز بغل  فقط نور آن هم يك درصد اس

و گوشه چشم فردى كه در كنارم نشسته است را مانند يك شبح مى بينم. 
چه زمانى ازدواk كرديد؟

ــدن اول در سال 63 ازدواج كردم ، آن زمان وقتى به  ــال بعد از جانبازش يك س
خواستگارى رفتم به حاج خانم گفتم براى ازدواج شرط دارم كه اجازه دهيد به 
جبهه بروم و تاكيد كردم كه جبهه رفتن جانبازى مجدد، اسارت يا شهادت دارد 
همسرم نيز پذيرفت... به جبهه رفتم و تاكنون چشم چپم 3 بار عمل شده و بعد 
ــم خارج نشود، روى چشم راستم  ــده كه چشم مصنوعى از چش قالب گيرى ش
ــده است، دستم چپم هم پيوند عصب كرده اند   هم 4-3 عمل متفاوت انجام ش
تاكنون نيز 3 بار به انگلستان اعزام شده ام  كه البته همه هزينه ها را هم بنياد 

شهيد پرداخت كرده است.
فكر مى كنيد كدام ع�و را اگر نمى داشتيد و چشم مى داشتيد راحت 

تر بوديد؟
ــم همين الان هم در  ــم نداشته باش ــمت خدا اين بوده كه چش معتقدم كه قس
ــرار دارد اگر اين تركش يك تكه بود همانجا  ــاهرگ گردنم تركش ق 2 طرف ش
ــاهرگ گردنم قطع شده بود و الان زنده نبودم پس خواست خدا بر اين بوده  ش

كه زنده بمانم، يا همين الان كنار نخاع ام 3-2 تركش قرار دارد.
برخورد بچه ها با جانبازى شما چ�وراست آيا به شما كمك مى كنند يا 
انتظار دارند كه آن ها هم مjل بقيه با پدرشـان به هر جايى كه دوسـت 

دارند بروند و ...؟
يك دختر و 2 پسر دارم كه البته بعد از جانبازى ام به دنيا آمده اند و با جانبازى 

ام بزرگ شده اند و كنار آمده اند. 
تا به حال شـده كه بخواهيد كارى را انجـام دهيد كه به زحمت زيادى 

افتاده باشيد  و با خودتان بگوWيد كاش نابينا نبودم...؟
ــد و بعضى وقت ها كه مى خواهم از اين  ــالم باش ــت دارد كه س هر فردى دوس
ــت حتى تا يك يا دو معطل  ــرف خيابان به آن طرف خيابان بروم ممكن اس ط
شوم تا بتوانم از خيابان عبور كنم اين گونه مواقع  با خود مى گويم اگر بينايى 
ــكلى  ــراى رفتن از اين طرف خيابان به آن طرف مش ــت نداده بودم ب را از دس
ــتم يا وقتى كه باران مى باريد ممكن است آنقدر زير باران باشم كه تمام  نداش
لباس هايم خيس شود  يا وقتى مى خواهم با شماره تلفنى تماس بگيرم كه آن 
را حفظ ندارم  و تلفن مورد نظر را از دفتر تلفن مى خواهم پيدا كنم بايد منتظر 

ــتم  ــتانى فرزند امير جانباز 70 درصد دفاع مقدس هس ــول ا...  به صورت على اصغر جهاد سروس ــكر محمد رس ــوش افتاده بودم كه  بچه هاى لش ــا بيه آن ج
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